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صفحه 6
 یک شنبه ۱7 فروردین ۱۳۹۹ 
۱۱ شعبان۱۴۴۱ -شماره ۲۲۴۳۳

»شــهرام کرمی« ریاســت محترم مرکز هنرهای 
نمایشــی طی یک اقدام غافلگیرانه اســتعفای خود 
را تقدیــم معاونت هنری نمود. طی دوســالی که وی 
عهده دار مدیریت تئاتر کشور بود. مدیری که در بین 
اهالی تئاتر خوش نام اســت اما »مدیریت« مســئله 
دیگری اســت. کما اینکه وی با چالش ها ومشکلات 
عدیده ای روبرو شــد که یکی از آنها مسئله همیشگی 
تئاتر یعنی انتصاب افراد غیرمتعهد و ســپردن پستها 
و مسئولیت های حســاس به آنهاست که می بایست 

ما با یک فیلم مبتذل ساده روبرو نیستم بلکه با 
یک فیلم مبتذل پر رو و وقیح روبروایم که به ابتذال 
ساده، قانع نیست و در اوج ذلت ابتذال ساده، ادا 
و اطوار شبه روشــنفکری، نگاه شبه منتقدانه و 
حتی گاه شمایل اپوزیسیون هم به خود می گیرد 
و اینها همگی لایه های دیگر و انواع دیگر ابتذال 

این فیلم هستند.
محمدرضا محقق

فیلم »مطرب« در واقع یک پروپاگاندای منفعل دفرمه 
برای ذات ابتذال اســت. و البته ابتذال معروف و مشهور 
که در کاباره و شــوخی جنسی و رکاکت بیانی خلاصه 
شده و قلقلک اسافل اعضا را دربر می گیرد، تنها یکی از 
ابعاد ابتذال این فیلم است. فیلم مطرب خیلی پیچیده تر 
و پرلایه تر اســت در غرقه شدن در ابتذال های متنوع و 
متکثر؛ یکی از ابتذال های این فیلم البته سیاسی کردن 

ابتذال است با شگرد گفتار متن!
در واقع ما با یک فیلم مبتذل ساده روبرو نیستم بلکه 
با یک فیلم مبتذل پر رو و وقیح روبروییم که به ابتذال 
ساده، قانع نیست و در اوج ذلت ابتذال ساده، ادا و اطوار 

شبه روشنفکری، نگاه شبه منتقدانه و حتی گاه شمایل 
اپوزوسیون هم به خود می گیرد و اینها همگی لایه های 

دیگر و انواع دیگر ابتذال این فیلم هستند.
»مطرب« یک بی در و پیکری و پرت و پلایی عجیب 
و غریب دارد در فیلمنامه و موقعیت ها و آدم ها و وقایع 

و تصادفاتش!
مثلا؟ چگونه خواننده لس آنجلســی نشده قبل از 
انقلاب یکهویی رفت شــد نوآموز خانه خواننده پرآوازه 

ترک؟!
یااینکه اصلا چرا این همه موضوع و موقعیت بی ربط، 
یکهویی در ترکیه، به آب آبگوشت فیلم اضافه و آب دوغ 
خیار فیلمنامه بی مقدارش، با این همه وصله پینه درهم 

جوش شد؟
داســتان چیست؟ خلاصه ابتذال مألوف و مشهور و 
کلیشه، در دم دستی ترین نمادهای چرک فیلمفارسی، 
تقسیم بر بنیه بی مایه گیشه ورشکسته و رو به احتضار 
ســینمای امروز ایران، که نتیجه اش می شود فیلم »بی 

نطفه« مطرب!
بی نطفه یعنی اصلا ماده ای در کار نیســت و معنا و 

صــورت و قالب و حرکتی و حرفی. اصلا ایده ای در کار 
نیست و چیزی. اصلا دغدغه ای در کار نیست و جرقه ای. 
اصلا حتی سرگرمی و دلخوش کردن به ابتذال کلیشه 

هم در کار نیست. پس چیست؟ همین دیگر: مطرب!
داستان درباره یک خواننده کاباره ای است که پیش 
از اوج گرفتن و مشــهور شدن، با وقوع انقلاب همچون 
ســایر اقران این طیف خواننده ها از صحنه کنار می رود 
اما چون به اندازه کافی از شــهرت و اقبال نیز برخوردار 
نبوده، نمی تواند خواننده لس آنجلسی شود و در نهایت به 
خواننده مراسم تبدیل می شود. حکایت یک خواننده پیش 
از انقلاب )با بازی رقت انگیز پرویز پرســتویی که پیش 
از این مثلا نقش حاج کاظم و... را بازی کرده! فقط فکر 
کنید به این حجم از سقوط آزاد! ( پس از وقوع انقلاب 
اسلامی از کار بی کار می شود و شرایط سختی را پشت 
سر می گذارد تا اینکه فرصتی پیش می آید تا در ترکیه 

کنسرتی اجرا کند.
و همین ایده یک خطی تبدیل می شــود به یکی از 
منفعل ترین و بنجل تریــن و بی مقدارترین مبتذل های 
»روشــنفکرانه« و »اپوزوسیونی« ســینمای »نجیب« 

یکی از مسائلی که سال هاست در عرصه فرهنگ و هنر با آن دست 
به گریبان هستیم، بی هویتی در جشنواره هایی است که عنوان »فجر« 
دارند؛ جشــنواره های هنرهای تجسمی، فیلم، تئاتر، موسیقی شعر و 
در نهایت جهانی فیلم فجر که گرمابخش فضای فرهنگی کشــور در 
روزهای ســرد زمستانی و اول بهار می شوند. با این حال، هر کدام از 
این جشنواره ها، محل بروز و ظهور سیاست ها و تولیدات هنری کشور 
در یک رشته خاص هستند و سال هاست که »هنر انقلابی« محور و 
مقصود اصلی آنها نیســت. اشتباهی که در این جشنواره ها و به طور 
کلی در مدیریت فرهنگی کشور رخ می دهد این است که هنر انقلابی 
را صرفا هنری می پندارند که به وقایع و عواقب سال 57 متمرکز باشد. 
این درحالی است که انقلاب اسلامی مفهومی  بی کرانه است. بنابراین، 
هنر انقلابی نیز محدوده خاصی ندارد. هر ژانر و موضوعی می تواند در 
دایره هنر انقلابی بگنجد، حتی یک اثر عاشقانه و با محور عشق زمینی.
با این حال، شاخصه هایی را می توان فرض کرد که پرداختن به آنها، 

فضا و حال و هوایی انقلابی به یک اثر هنری می بخشد. 
به طور مثال، هنر انقلابی مسئله محور است. یعنی چنین آثاری، 
مشغول به ابتلائات و مسائل فردی و اجتماعی هستند. تفاوت توجه این 
نوع هنر با فعالیت شبه روشنفکرانه در رویکرد به معضلات و کاستی های 
اجتماعی و فردی این است که  هنر شبه روشنفکری در پی نفی همه 
چیز اســت، اما هنر انقلابی با هدف ساخت جامعه آرمانی به مصائب، 

نقب می زند و نقد می کند.   
هنر انقلابی، می تواند عارفانه باشــد اما معنویت جاری در چنین 
آثاری، به تبعیت از روح عدالت خواه اســلام و تشیع، الزاما با حوادث 
اجتماعي و سیاســی، درگیر می شــود. به بیانی دیگر، عرفان در هنر 
انقلابی، در پی رستگاری و نجات جمعی و بلکه کل جامعه بشری است.
هنر انقلابی، خنثی و بی طرف نیست و با منافع راهزنان سیاسی و 
اقتصادی مبارزه می کند. هنر انقلابی هم دغدغه حمایت از محرومان 
و مستضعفان را دارد و هم اینکه معاندان و مخالفان نظام و حکومت 

دینی و جبهه حق را می تاراند و به تشویش دچار می سازد.
در هنــر انقلابی، جذابیت های غریزی و ظاهری پاک می شــود و 
به جایش فطرت، مخاطب قرار می گیرد. بر این اســاس، هنر انقلابی، 
گرچه از عقاید و باورهای اســلامی الهام می گیرد اما باید زبانی عامه 
فهم و جهانشمول داشته باشد. به این معنی که در عین برخورداری 
از هویت و شــخصیتی خاص، همه انسان ها را مخاطب قرار می دهد. 
ایــن به ذات انقلاب مــا هم بر می گردد. این انقلاب با اینکه با عنوان 
»اسلامی« شناخته می شود اما در سرتاسر جهان، حامیانی از مذاهب، 
ادیان و فرهنگ های گوناگــون دارد. هنر انقلابی نیز محتوایی بومی 

 دارد، اما فرم و ساختارش جهانی و بین المللی است.
در هنــر انقلابی، فقــرا و محرومان می درخشــند؛ برخلاف هنر 
شبه روشــنفکری که از مستضعف ها استفاده ابزاری می کند، در هنر 
متعلق به انقلاب اسلامی، محرومان دارای کرامت و بزرگی هستند. 

هنر انقلابی، نه رئالیست مفرط است و نه ایده آلیست مطلق، بلکه 
در این نوع هنر، واقعیات و آرمان ها به صورتی توأمان متجلی می شوند. 
در این گفتمان، هنرمند مقهور واقعیات نمی شود و در عین حال نگاهی 

آرمان گرایانه به واقعیات دارد.
بهترین و کارآمدترین نرم افزاری که قابلیت تحقق هنر تراز انقلاب 
اسلامی را دارد، پیام تاریخی و تاریخ ساز امام خمینی)ره( خطاب به 
هنرمندان است. بیانیه ای که می توان آن را مانیفست فعالیت هنری 
در جمهوری اسلامی ایران دانست. راه روشني که محدود به زمان و 
مکان خاصی نیســت و در هر موقعیتی، مسیر هنرمندان را به هدف 
کوتاه تر می کند. متنی که خودش یک اثر هنري محسوب می شود و 
بهترین الگو و راه برای رسیدن به هنر و سینمای مطلوب یک جامعه 
انقلابی و اسلامی است. به همین دلیل نیز شهید آوینی به عنوان شاگرد 
اول مکتب هنری امام خمینی)ره( این پیام کوتاه و گویا را منشــور 

تجدید عهد هنر نامید.
با بازخواني این متن، مي توان نگاه آینده نگر امام درباره شــرایط 
جدیــد اجتماعي پس از جنگ در ایــران و وظیفه هنر در قبال این 
شــرایط را دید. چه این که پــس از اتمام جنگ تحمیلي- که مدتي 
پس از آن نیز داغ بي تسلاي رحلت امام بر ایران سایه افکند- تهاجم 
دشمن از عرصه سخت و نظامي به حوزه نرم و فرهنگي تغییر یافت. 
امــا به جز عرصه تقابل خارجي، جبهه دیگــري نیز در داخل پیش 
روي مردم گشوده شــد؛ امام خمیني)ره( از این جبهه نوین داخلي 
به عنوان جنگ فقر و غنا یاد کردند. همچنانکه در پیام قطعنامه و به 
مناسبت پایان جنگ فرمودند: »امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر 
و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، جنگ پابرهنه ها و مرفهین بي درد 
شروع شده است...« و پیام امام به هنرمندان نیز در راستاي مقابله با 
شبیخون فرهنگي غرب و جنگ فقر و غنا در داخل بود. به طوري که 
در بخشي از این مانیفست تصریح شده است: »هنري زیبا و پاک است 
که کوبنده ســرمایه داري مدرن و کمونیسم خون آشام و نابودکننده 
اســلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگي، اسلام 

مرفهین بي درد و در یک کلمه اسلام آمریکایي باشد.«
امروز اگرچه امام در میان ما نیســت، اما نایب بر حق او هســت. 
اندیشه هاي رهبر انقلاب هم در این زمینه، در راستاي آراي امام است. 
معظم له هم در زمینه هنر دیني- به عنوان زمینه و زیربنای هنر طراز 
انقلاب اســلامی- معتقد هستند: »هنر دیني به هیچ وجه به معناي 
قشــري گري و تظاهر ریاکارانه دیني نیست. این هنر لزوماً با واژگان 
دیني به وجود نمي آید. اي بســا هنري صد درصد دیني باشد، اما در 
آن از واژگان عرفي و دیني استفاده نشده باشد... هنر دیني »عدالت« 
را در جامعه به صورت یک ارزش معرفي مي کند. ولو شما هیچ اسمي 
از دین و هیچ آیه اي از قرآن و هیچ حدیثي در باب عدالت در خلال 
هنرتان نیاورید... شما مي توانید در باب »عدالت« رساترین سخن را 

در هنر بیاورید. در این صورت به هنر دیني توجه کرده اید.«

یکی از مواردی که معمولاً در جریان 
بحران هــا در کشــورها رخ می دهد که 
باعث تشویش اذهان می شود شایعات و 
انعکاس اخبار منفی و تنش زا در جامعه 
است که این خود خطرناکتر از خود آن 
بحران است و دربسیاری از مقاطع موجب 
آسیب های اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی 

و انسانی می شود که قابل تامل است. 
طوری که طی روزهای شیوع ویروس 
کرونا در ایران شاهد تاخت و تاز رسانه ای 
شبکه های ضد انقلاب و معاند همچون 
ایران اینترنشنال، بی بی سی، VOA، رادیو 
فردا و... و فضاسازی آنها علیه جمهوری 

اسلامی ایران بوده و هستیم. 
البتــه اگرچه نمی تــوان از برخی از 
کم کاری ها و ســهل انگاری های عده ای 
از مســئولین و دولتمردان چشم پوشی 
کرد که به موقع خود قابل بررسی است 
اما گناه بزرگ تر را رســانه هایی مرتکب 
شدند که برای حمله به امنیت و آرامش 
روحی و روانی مردم دســت به هر کاری 
می زنند و به قــول معروف تا از آب گل 

آلود ماهی بگیرند. 
همچنیــن امروز متاســفانه فضای 
مجازی جولانگاهی برای کاربرانی شده 
که با دســتور گرفتن از اربابان رسانه ای 
خود سعی می کنند که در هر بحرانی وارد 
شوند بخصوص در بحران های انسانی و 
شــیوع یک بیماری و با ایجاد جو روانی 
و فضــای ملتهب در جامعــه، تلاش و 
فداکاری های خادمان مردم را زیر سؤال 
ببرند و طوری وانمود کنند که مردم هیچ 

 هنر انقلابی؛ 
تلاقی معنویت و آرمان

مهدی امیدی

آزموده را آزمودن خطاست
 ضرورت یک آسیب شناسی جدی در حوزه مدیریت های تئاتر

محمد یراحی به بهانه استعفای شهرام کرمی 

متعهد و ارزشمند نسبت به هتاکی این فرد معلوم الحال 
موضوع به نوعی ماست مالی شد اما قطعاً این اقدام نشان 
از اعتقادات حقیقی این دست افراد در هسته مرکزی 
جشــنواره تئاتر فجر انقلاب با حکم مدیرکل هنرهای 
نمایشــی دارد. یکی از مدیران ارشــد مرکز هنرهای 
نمایشی نیز اقامت یکی از کشورهای آن سوی آب ها را 
چند ســنه ای است که گرفته اند و هر بار برای تعویض 
آب وهوا بدانجا تشــریف می برنــد. البته با این هوای 
تهران حتما حقشان است که در آب و هوای بهتری در 
کشوری بیگانه نفس بکشند اما با کمال تعجب همین 
که جشــنواره فجر می خواهد شــروع شود این جناب 
پیدایشان می شود و علاوه بر دریافت حقوق معوقه و مزایا 
و ایضا پاداش های جشنواره و اضافه کاری های نکرده، 
میز مدیریت شان را که دو ماه است خالی مانده تحویل 
می گیرند و در سمت معاونت مرکز و ایضا مدیر اجرایی 
به خدمت صادقانه مشغول می شوند! پس از جشنواره 
تئاتر فجر خب عید نزدیک می شود و پر واضح است که 

نمایشی رخ داده است. به عنوان نمونه می توان به صدور 
مجوز به عنصر خائن و ضدانقلابی که دست بر قضا برادر 
یکی از خارج نشین های فراری نیز می باشد -البته با نام 
مستعار- برای برپایی چندین دوره جشنواره با محوریت 
یک نمایشــنامه نویس بهایی که سال هاست کشور را 
ترک کرده و یا به جای حذف و جلوگیری حضور افراد 
مسئله دار پیشــنهاد عدم درج نام در بروشورهای آثار 
نمایشی به جهت چراغ خاموش شدنشان و جلوگیری 
از رصد نهادهــای نظارتی و همچنیــن صدور مجوز 
به آثاری که کاملًا مشــخص و محرز اســت که صرف 
جریان ســازی منطبق با برنامه های آن سوی مرزها در 
حوزه تئاتر تهیه و تولید شــده اند. مانند اعطای مجوز 
همزمان به بیش از هفت نمایش در ســالن های اصلی 
تهران از یک نمایشنامه نویس معلوم الحال فرانسوی با 
گرایش ها منحط اخلاقی و دینی البته با هماهنگی بخش 
فرهنگی سفارت فرانسه در تهران تنها بخشی از اقداماتی 

است که متأسفانه مرکز هنرهای نمایشی بدون توجه 
به جنبه استراتژی »پروژه نفوذ« که بارها توسط رهبر 
انقلاب تأکید شده رخ  داده است. البته مجوز و حمایت 
مالی از نمایشی که صراحتاً حضرت بقیه الله اعظم)عج( 
را مورد تمســخر قرار داده و یا نمایشــی که سراسر از 
الفاظ بسیار زننده و رکیک جنسی استفاده کرده نیز از 
جمله شاهکارهای دوران مدیریت »شهرام کرمی« است 
که تعدد آنها مجال بررسی  در این یادداشت نمی دهد.
اما پرســش اساسی اینجاســت که آیا با استعفا و 
جایگزینی مدیری جدید مشکلات حل می شوند؟ آیا 
این فرد است که نمی تواند مدیریت کند و یا مشکلات 
و مســائل تئاتر عرصه را بر او تنگ می کنند. شاید هر 
مدیری که به جای » شــهرام کرمی« بیاید مشکلات 
همچنان ادامه داشته باشد چون تا به حال عمدتا اینگونه 
بوده است یعنی با تعویض مدیریتها اتفاق خاصی نیفتاده 
است. هر چند که بایسته است در عرصه مدیریت کلان 

بازنگری می شــد؛ به ویژه از لحــاظ تجربه و دانش و 
تعهد و اعتقادشــان به اهداف فرهنگی و هنری کشور 
و نظام.اهدافی که مقام معظم رهبری سالهاســت که 
بر آنها تاکید می ورزند ازجمله مقابله با تهاجم و نفوذ 

فرهنگی هنری.
 کافی اســت انتصاب برخی از مدیران دوره اخیر 
جشنواره تئاتر فجر را در نظر بگیریم؛ فردی، کمتر از 
یک ماه بعد از توهین به رهبر انقلاب و خط و نشــان 
کشــیدن برای پایان کار نظام در فضای مجازی،عضو 
هیئت انتخاب یکی از بخش هایی شــد که اتفاقا دبیر 
جشــنواره آن بخش را شگفتانه جشنواره سی و هشتم 
تئاتر فجر نامید! و یا دقیقاً در روزی که ســردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید، قائم مقام جشنواره 
تئاتر فجر در صفحه مجازی خود ضمن متلک پراکنی 
به این سردار بزرگ اسلام از اغتشاشگران آبان نیز یاد 
کرد! البته فراموش نکنیم که بعد از اعتراض برخی افراد 

سال نو جناب ایشان می باید برای دید و بازدید مجدد و 
لحظه تحویل سال نو حتما به خانواده سری بزنند و چند 
صباحی در کنارشــان رحل اقامت گزینند تا جشنواره 
بعدی. از این رو یــک بلیط هواپیما ابتیاع می نمایند و 
پاداش های جشــنواره فجر را که به حسابشان ریخته 
شــده به دلار تبدیل می کنند و دوباره چون عقابی تیز 
تک به پرواز بر فراز آب ها و کوه ها و دشــت ها وآسمان 
درمی آینــد و به دیار فرنگ نزول اجلال می فرمایند! تا 
شروع جشنواره بعدی که باز رجعت نموده و بر کرسی 
معاونت و ایضا مدیریت اجرایی جشنواره تکیه می زنند 

و این داستان کماکان ادامه دارد و خواهد داشت.
به این ها اضافــه کنید حضور مدیران دوتابعیتی و 
تعداد زیادی نمایش مســئله دار و هنجارشکن در دو 
ســال اخیر را! آنچه بیان شد تنها خلاصه به جشنواره 
تئاتر فجر نیست و متأسفانه در طول سال نیز اقدامات 
تأسف و تأمل برانگیز فراوانی از سوی اداره کل هنرهای 

تئاتر شایسته سالاری و ارزش مداری جای گروه گرایی 
و خــودی و غیرخودی نمودن هــا و... را بگیرد. چون 
این یکی از مهم ترین معضلات و مشــکلاتی است که 
سالهاســت دامنگیر تئاترشده است و موجب انزوا و یا 
عدم بکارگیری درست نیروهای ارزشی وکارآمد ومتعهد 
ومتخصص حتی در حوزه ستادی شده است. به دیگر 
ســخن نیروهای مورد وثوق ازهر جهت در آنجایی که 

باید باشند بکارگرفته نمی شوند.
شاید می باید مشکل را در جاهای دیگرجست وجو 
کرد. وجود افراد و گروههایی که مانند باند مافیایی به 
تئاتر چنگ انداخته اند و مانع تراشی می کنند خود یکی 
از مشکلات مهم تئاتر است. یعنی هر مدیری که نخواهد 
با این افراد وبه میل آنها کار کند لاجرم حذف می شود.
این یعنی نبود مدیریت کار آمد ، راسخ ، عملگرا و البته 
با اختیارات تام؛ مدیری که بتواند بدون تعارف کارکند 
و بــا باند و باند بازی و گروه گرایی مبارزه نماید و تئاتر 

را از شرشان خلاص کند.
آیا فکر کرده ایم که چرا یک مدیر در مرکز هنرهای 
نمایشی نمی تواند بیش از دوسال دوام بیاورد؟ آیا کسی 
تا بحال به این پرسش را پاسخ داده؟ ما در مرکز هنرهای 

نمایشی مدیریت های چند ماهه نیز داشته ایم.
باید گفت مدیر و شیوه مدیریت او شاید در اولویت 
دوم قرار داشــته باشد. مشکل اصلی در نحوه چیدمان 
افرادی اســت که سالهاســت در پست های مختلف و 
کلیدی جا خوش کرده اند و دیگر برای خود تشکیلات 
و باند خویش را سامان داده اند. حرف اول در مدیریت 
تئاتر را آنها می زنند. آنها می توانند کاری کنند که یک 
مدیر اگر عزم جدی و توان مدیریتی کافی نداشته باشد، 
فقط به حرف آنها گوش بدهد! می توانند چوب لای چرخ 

یک مدیر ضعیف بگذارند. 
به هر صورت استعفای »شهرام کرمی« به تنهایی 
مشکلات تئاتر را برطرف نمی کند، باید در حوزه مدیریت 
تئاتر و انجمن نمایش، یک آسیب شناسی جدی صورت 
پذیرد. این تغییرات باید اساسی و بنیادی و اصولی باشد. 
انتخاب مدیر بعدی در این برهه حســاس از زمان 
باید با در نظر گرفتن همه این مســائل صورت پذیرد. 
باید با عبرت گرفتن از گذشته یک »انتخاب درست« 
برای مدیریت اداره کل هنرهای نمایشی انجام شود. این 
گونه شــاید اوضاع تئاتر بهتر شود و شاهد استعفاهای 
دیگری نباشیم. باید حواسمان باشد چون مافیای تئاتر 
نیز برای اشغال این پست حساس در تلاش خواهند بود. 
»معاونت محترم هنری« می باید آزموده ها را آزمایش 

نکنند، که می گویند »آزموده را آزمودن خطاست.« 

نگاهی دیگر به فیلم »مطرب« 

پروپاگاندا برای ذات ابتذال!

ایران!همین قدر متناقض و متنافر و بی ربط و گیج کننده 
و چرک!

پول و شهرت و بساز و بنداز و گیشه و بی کلانتر بودن 
شهر است دیگر آقا! چه توقعی دارید؟!

فیلم با قصه مردی که سالهاســت آرزو دارد بر روی 
صحنه آواز بخواند آغاز می شــود اما زمانی که لوکیشن 
فیلم تغییر می کند و به ترکیه می رویم، فیلمســاز انواع 
و اقســام موضوعات پرت و پلا و بی تناسب و نامربوط از 
عشق گرفته تا پناهندگی را آن هم با همه مایه و پایه های 

ابتذال کلیشه یعنی لودگی و کثافت کاری های دیگر به 
فیلم می افزاید. بی هیچ دلیل و منطق روایی.

فیلم مطرب ارزش نقد و تحلیل ندارد و همین ها هم 
که گفتیم و نوشتیم از سرش زیادتر است.اصلا موضوع 
بحث نباید و نمی تواند این فیلم بی مقدار و حقیر باشد.

موضوعی اگر باشــد وضعیت رقت بار و ناامیدکننده 
و کثیفی اســت که مثل بختک بر این سینما مستولی 
شده. مدیران و متولیان هم که خوابند و خوش؛باش تا 

صبح دولتت بدمد!

رسانه های کرونایی!

شاید بارها شنیده باشیم که عیار انسان ها، 
در بلا و سختی و بیماری ها است که مشخص 
می شــود. امروز کرونا، هر چقدر هم که ریز و 
کوچک باشد، اما قطعاً بزرگی عده ای را نشان 
خواهد داد. جملاتی نظیر »ما متعلق به مردم 
هستیم«، »ما صدای مردم هستیم«، تکیه کلام 
بسیاری از سلبریتی هاست که در مصاحبه ها 
و دریافت جوایز جشــنواره ها و... بارها از آن 
استفاده کرده اند. حتی یکی از آنها اخیراً گفته 
بود: »اســم مزخرف ســلبریتی را از روی ما 

بردارید، ما خود خود مردم هستیم.« 
حال باید از آنها پرســید، در شرایطی که 
مردم در حال مبارزه  با کرونا هســتند، شما 
دقیقاًً کجا هســتید؟!  برخی از سلبریتی های 
لس آنجلسی، در بحبوحه انقلاب و جنگ که 
مردم با جنایتکاران تاریخ در حال دســت و 
پنجه نرم کردن بودند، کشــور را رها کردند 

و بعد از آنکه آب ها از آســیاب افتاد، یاد مردم 
افتادند؛ نکند که شــما هم  به کانادا و اروپا و 
آمریــکا فرار کنید که آنجا هم گرفتارند و در 
این چند روز هم، فرهنگشــان  را که همیشه 
بر سر ایرانی جماعت کوبیده می شد، همگان 
دیدیم! و عجیب است که چگونه یک موجود 
میکروسکوپی توانست عمق این فرهنگ را به 
ما نشــان دهد؟ خلاصه، دنیای ارتباطات که 
فقط برای بی بی سی و من و تو و سلبریتی ها  و 
ارتباطات پنهان آنها با عناصر دلقک سیاسی 

نیست، برای ما هم هست. 
چــرا ســلبریتی ها شــب ها در کنار بچه 
هیئتی ها، بســیجی ها، کارگران شهرداری و 
کارمندان آتش نشــانی برای ویروس زدایی از 
معابــر و محل های پرُ رفت و آمد مشــارکت 
ندارنــد؟ مگر آنها در حــال خدمت به مردم 
نیستند؟ در زمانی که آنها مشغول ضدعفونی 

چه خبر از سلبریتی ها و کرونا؟ 

بکنند  می توانند  یتی ها  سلبر که  خدمتی  ین  بهتر
پناهی ندارند و به ســمت مرگ و نیستی 

پیش می روند. 
به هرحال باید بــرای کنترل فضای 
مجازی که حالا به عنوان یک رسانه فراگیر 
قابل دسترسی برای همه قشرهای جامعه 
است از سوی مسئولان ذیربط اقدام عاجلی 
شــود و اجازه نداد که هرکسی به راحتی 
بتواند تصاویری غیر واقعی و جعلی را در 
صفحات و بســتر های مجازی بارگذاری 
کنــد و به خــورد جامعه دهــد چراکه 
کاربرانــی که این عمل را انجام می دهند 
درواقــع یار دوازدهم تیم های شــبکه ها 
و رســانه های ضدانقلاب آن ســوی آب 
هستند که برای تامین خوراک رسانه ای 
آنها از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. آنها 
حتی حاضرند تمامی شاخص های انسانی 
و بشری را زیر پا له کنند چراکه مزدبگیر 
رسانه های معاند هستند بنابراین اغماض 

و ترحم به این افراد و این کاربران ظلم به 
مردمی است که دراین شرایط بحرانی به 
کمک هم آمده اند و مثل سال های دفاع 
ایثارگری های  امروز هم شــاهد  مقدس 
شان دراین جبهه جدید هستیم. متاسفانه 
کاربرانی که درچنین شرایطی دست به این 
اعمال ضدانقلابی و ضدبشری می زنند به 
مثابه همان منافقین دوران دفاع مقدس اند 
که بــرای بیگانگان و صدام جاسوســی 
می کردند. بنابراین بایســتی این کاربران 
به اشــد مجازات محکوم شوند چراکه با 
روح و روان و جان میلیون ها انسان بازی 
کرده اند و برای ضربه زدن به کار و تلاش 
کادرهای درمانی وپزشکی کشور و تلاش 
قشــرهای مختلف مردم ایــران که برای 
مبارزه با این بیماری جان فشانی کردند 

به میدان آمدند.
رسول شمالی ورزنده

در فضای حقیقی هستند، برخی سلبریتی ها در 
کنار به اصطلاح براندازها! مشغول سم پراکنی و 
انجام حرکات جلف در فضای مجازی هستند.
چرا در کنار ســپاه و ارتش و طلاب علوم 
دینــی که زن و فرزند خــود را رها کرده اند، 
نیســتید؟جالب اســت که نیروهای جهادی 
کار می کننــد و حرف نمی زننــد، اما برخی 

سلبریتی ها کار نمی کنند و نق می زنند.
 البتــه بهترین جا برای ســلبریتی های 
مثلًا سیاسی و باسوادپندار!، سفارت انگلیس 
و مهمانــی ملکه اســت نه بیمارســتان ها و  
هیئت های مردمی. بهترین جا برای آنها فرش 
قرمز جشنواره های خارجی است نه خیابان های 
آلوده به ویروس. آنجا جای افرادی دیگر است 
که نه خودِ خود مردم، که خادم و نوکر مردم 
هســتند و جانشان را نه در فضای مجازی که 
در فضــای حقیقی فدای مردم می کنند و در 
کف دســت می گذارند. واقعیت این است که 
سلبریتی های واقعی، مدافعان حرم، مدافعان 
سلامت، کارگران شهرداری و آتش نشانی و... 
هستند، بقیه ادای سلبریتی ها را در می آورند.

بالاترین خدمتی که ســلبریتی ها در این 
روزها می توانند بکنند این است که اساساًً حرف 
نزنند که ما حرف های پوچ و ســطحی آنها را 
در گذشــته بارها  شنیده ایم. نکند که دوباره 
کوکشــان کنند و از خود آمار بیرون بیاورند، 
نکند که دوباره پیاده نظام بی بی سی و من و تو 
شوند، که اینجا پای جان و سلامت روح و روان 
مردم در میان است. باید به آنها بگوییم که اگر 
در این روزها  نمی توانید حرف پسندیده بزنید، 

حداقل می توانید حرف نسنجیده نزنید.

ابراهیمحاتمیکیا)فیلمساز( محمدکاسبی)بازیگر( شــهیدآوینی)فیلمساز(هادیمحمدیان)پویانما(پروانهمعصومی)بازیگر(داودمیرباقری)فیلمساز(شهریاربحرانی)فیلمساز(جمالشورجه)فیلمساز( مهدینقویان)مستندساز(پرویزشیخطادی)فیلمساز( رسولملاقلیپور)فیلمساز( جواداردکانی)فیلمساز(مجیدمجیدی)فیلمساز(فرجاللهسلحشور)فیلمساز(مهدیفقیه)بازیگر(ابوالقاسمطالبی)فیلمساز(


